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چيكده
در بررسی روحانیت فضای مسجد، بحث در رابطه با هدف غایی و ایده‌آل در معماری اسلامی کاملًا واضح و روشن است و 
جایگزین نمودن مسئلۀ »الوهیت« به‌عنوان هدف غایی روحانیت فضای مسجد کمتر بحثی را میان صاحب‌نظران این حوزه 
در پی دارد؛ امّا همين اصطلاح مي‌تواند معاني بسيار متغيّري را به خودش بگيرد که مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر تدقیق 
معانی متغیر و رسیدن به چهارچوبی درست از منظر اسلام است. هدف از نگارش مقاله این است که نقش پرورش‌دهندۀ 
معماري از زواياي جدیدی بررسي شود و ارتباط آن با بُعد روحاني زندگي انسان واضح‌تر گردد. مقالۀ حاضر در مرحلۀ 
گردآوری داده‌ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای بهره برده است و در مراحل بعد، از روش استدلال قیاسی استفاده شده 
است. این پژوهش در جست‌وجوی نظریۀ نوین برای خوانش مسجد در اسلام، ابتدا رویکرد زیباشناسانه و معرفت‌گرا دربارۀ 
نقش مسجد را از منظر متن سنت نقد می‌کند و آن را به‌عنوان رویکردی که کالبد یا فضای مسجد را در جایگاه غایت 
روحانیت می‌نشاند، فاقد اصالت لازم از دید اسلامی معرفی می‌کند. سپس با نگاهی دقیق‌تر در رابطه با رویکرد »ابزاری« 
به نقش مسجد در احراز روحانیت به‌جای نگاه غایتی، موضوع رابطۀ مفهوم مسجد با بحث فلسفۀ تکنولوژی را ‌طرح می‌کند 
که این تغییر نگرش، دریچۀ جدیدی را به‌سوی فهم رابطۀ اسلام و معماری باز می‌کند. لذا ضمن مطرح‌نمودن رویکرد 
نوین برای ورود مبانی اسلامی در طراحی مسجد، از لحاظ ممانعت از تحریفات دینی در مسجد و دیگر فضاهای مذهبی 
نیز می‌تواند رویکرد کاراتری را پیش‌رو نهد. در نهایت، نتایج تحقیق حاکی از آن‌اند که از میان ارتباطات پنج‌گانۀ معماری 
به‌عنوان ابزار حضور، ارتباط پس‌زمینه‌ای منطبق‌ترین وضعیت را با اقتضائات اسلامی در حوزۀ مسجد دارد که تبعات طراحانۀ 

آن باید در آینده دقیق‌تر بررسی شوند.

واژگان كليدي: مسجد، غایت معرفتی، ابزار حضور، پساپدیدارشناسی.
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1. مقدمه
اسلامي  معماري  در  ايدئال  و  غايي  هدف  مسئلۀ 
و  نيست  مبهم  چندان  معاصر  دیدگاه‌های  برخلاف 
قلمدادكردن »الوهيت« به‌عنوان اين هدف، كمتر مخالفتي 
را بر خواهد انگيخت؛ امّا همين اصطلاح مي‌تواند معاني 
بسيار متغيري را به خودش بگيرد. احساس حضور عنصر 
جاوداني در يك فضا )يا حتي كمتر از آن؛ پيوند عالم صغير 
تمام  نظريه‌پردازان »مكان«،  براي بسياري  با عالم كبير( 
آن چيزي است كه ممكن است به‌عنوان »وجه روحاني« 
»عنصر  معناي  تعريف،  اين  در  شود.  تلقي  مكان  يا  فضا 
نيز  كبير(  عالم  مفهوم  حتي  )يا  حس‌شونده  جاوداني« 
مي‌تواند طيفي وسيع را در بر گيرد: از خداي قادر متعال 
رواني  حس  براي  منشأ  یک  تا  نمي‌گنجد  وصف  در  كه 
كه حداقل بخشي از آن را نتوان وابسته به ماده دانست. 
آن چيزي  تعريف وسيع، هر  در  واقع عنصر جاوداني  در 
است كه وراي محتويات پيشين و فعلي ذهن و عين بتوان 
موجوديتي براي آن قائل شد. با اين تعريف، مسئلۀ بعدي 
براي آنان چگونگي پيدايش چنين احساسي است و اينكه 
چقدر اين پيدايش وابسته به كالبد است و چقدر وابسته به 
ادراك‌كننده و ذهنيت پيشين وي. در ديدگاه غیرسنت‌گرا 
یا مدرن )عمدتاً غربی(، انكارناپذيري وجود ادراك و حس 
ماده‌انگارانۀ  مفروضات  با  آن  تناقض  و  جاوداني  عنصر 
پيشنهاد  به‌سمت  را  نظريه‌سازان  همه‌چيز،  از  دسته،  اين 
فرآيندهايي »ماده‌محور« براي پيدايش اين ادراك مي‌برد. 
برای مثال، یکی از محققان این حوزه پيدايش فهم ديني 
از مكان را بدون تجربۀ كالبدي و رفتاري )مراسم( ناممكن 
مي‌داند و آرای فون هوگل را به‌عنوان شاهد مدعاي خويش 

.)Winn, 2009, 65( مي‌آورد 
اين گرايش را در بهترين حالت مي‌توان يك رويكرد 
»شناختي« به موضوع تلقي كرد كه تمام هدف آن »ادراك 
در  است.  ادراك«  اين  »كيفيت  و  جاودان«  عنصر  وجود 
مباحث سنت‌گرايان به‌طور كلي و سنت‌گرايان حوزۀ جهان 
اسلام به‌طور خاص كه ميراث‌دار فرهنگ تصوّف به شمار 
مي‌روند، »معرفت«، اصطلاحي است كه اوج كمال انساني 
جمله  از  انساني،  فعل  هر  كه  است  آن ‌چيزي  غايت  و 
به  )نگاه كنيد  باشد  به آن  براي دستي‌ابي  بايد  معماري، 
نصر، 1380، 16-15 و نيز فصل هشتم به‌بعد(. »معرفت« 
در اين كاربرد، همان معناي دقيق لغت را شامل می‌شود، 
بخواهيم  اگر  نشانه‌ها«.  از روي  امري  »بازشناسي  يعني 

دو گرايش سنت‌گرا و غيرسنت‌گرا را از اين حيث با هم 
را  فضا  روحاني  وجۀ  اولي  گفت  مي‌توان  كنيم،  قياس 
اثر »تذكر  از پيش آشنا در  در »بازشناسي« امر متعاليِ 
متعالي  امر  »شناخت«  را  آن  دومي  و  مي‌داند  كالبدي« 
كه محصول »تجربۀ كالبدي« است و سپس »بازيابي« 
اين شناخت می‌شمرد. در عين حال، گاه گرايش نخست، 
با  دومي  و  معماري  بودن  معرفت‌افزا  امكان  بر  تأكيد  با 
می‌شوند.  نزديك‌تر  هم  به  آن  بودن  سمبليك  بر  تأكيد 
طراحی  در  هدف  این  اصل  در  نخست  نوشتار،  این  در 
و سپس  اسلامی بحث می‌شود  اصالت  منظر  از  مسجد 
دریچۀ  از  روحانیت  به بحث  ورود  برای  دیگر  رویکردی 
عزیمت  نقطۀ  که  می‌شود  پیشنهاد  تکنولوژی  فلسفۀ 
متوقف  آن  در  امّا  است؛  دُن‌آیدی  پساپدیدارشناسی  آن، 

نمی‌نماند.

2. روش تحقيق
تحقیق حاضر از نوع بنیادی- نظری با رویکرد کیفی 
با  است که در آن، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات کیفی 
استفاده از منابع اسنادی مکتوب علمی و کتابخانه‌ای در 
حوزه‌های علوم مرتبط با روحانیت مسجد انجام می‌گیرد و 
اطلاعات تحلیلی با تعمیم به این حوزه، با روش استدلال 
قیاسی )حیدری، 1397( به استحصال نظری ارزش‌های 
آن  کاربردی  اصول  و  مسجد  فضای  روحانیت  بنیادین 

می‌پردازد.

3. پيشينه تحقيق
دربارۀ مفاهیم معنوی مسجد تاکنون مطالب بسیاری 
نگاشته شده‌اند، اینکه معنای فضا چیست یا حس مکان 
به  را  روان‌شناسانه  تا  معناگرایانه  ادبیات  از  طیفی  آن، 
مسجد اختصاص داده است. در نمونه‌های اخیر تحقیقات 
نیز همچنان این رویه با کمی تعدیل و مطرح‌کردن معانی 
عرفی مسجد به موضوع، امتداد داشته است، مثلًا نژاد و 
عظمتی مسجد را یک مکان مقدس برای عبادت روزانه 
و  مقدس  فضای  یک  از  نشانه‌ای  و  نماد  حقیقت  در  و 
 Nejad et al., 2019, p.( کرده‌اند  محسوب  معنوی 
بالاترین  )سنتی(  تاریخی  به‌لحاظ  مقدس،  48(.معماری 
است.  بوده  انسان‌ها  تعالی  و  معنوی  تکامل  برای  زمینه 
مقدس  معماری  هنر  شکوفایی  و  اوج  است  ذکر  شایان 
 Bemanian et al.,( اسلامی را می‌توان در مساجد یافت
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.)2010, p. 38
مسجد امروزه در مقایسه با جایگاه خودش در تاریخ 
اسلامی به پدیده‌ای متمایز تبدیل شده است که به‌عنوان 
و  می‌شود  درک  اسلامی  معاصر  معماری  هویتی  ظرف 
را منتقل کند  متافیزیکی مقدس  انتظار می‌رود مفاهیم 
)Allahham, 2019, p. 210(؛ اما در واقع، گاهی اوقات 

این اتفاق برای مساجد امروزی محقق نمی‌شود.
آن  ارتباط  و  روحانیت مسجد  به‌چالش‌کشیدن  برای 
»معنویت«  عنوان  تحت  واسط  عنصری  انسان  ادراک  با 
نیاز است. در واقع، معنویت یک مفهوم و معنای گمشدۀ 
انسانی در جهان است که مستقل از زمان و مکان است. 
قرار  تحت‌تأثیر  را  است که همه  فراگیر  مفهوم  این یک 
می‌دهد. همچنین نوعی هم‌پوشانی با دین دارد. با این 
حال، برخلاف معنویت، دین به‌طور بالقوه نوعی یقین و مرز 
 Azemati( .دارد و به‌طور خاص، برخی آن را پذیرفته‌اند
دربارۀ  مهم  نکتۀ   .)& Habibabad, 2020, p. 5
ظهور  زمان  از  که  است  این  مسجد  در  روحانیت  ظهور 
مدرنیته، جوامع مسلمان به طور فزاینده‌ای عرفی شده‌اند. 
روابط فضای مقدس - سکولار و دانش اسطوره‌شناسی 
 Al-Krenawi,( مبتنی بر علوم الهی تغییر شکل داده‌اند
p. 361 ,2016(؛ اما با این حال معماران در طول تاریخ 
اسلام همیشه در روش‌های مختلف سعی در القای مفهوم 
»مقدس بودن« برای مخاطبان خودشان داشته‌اند. هنر 
در  الهی  کیفیت  نوعی  تحقق  و  ماهیت  بیانگر  مقدس 
قلمرو هنر )بیان سنتی خودش( است. در این میان، هنر 
از هنر اصیل، به‌عنوان  اسلامی بر اساس درک عمیقی 
درک شده  و  یافته  تحقق  سنتی  هنرهای  قلب  و  مرکز 
است که نمود اصلی آن در مساجد سنتی دیده می‌شود 

.)Khaki & Sadeghi habib abad, 2015(
ساختمان  یک  از  فراتر  چیزی  معمولی  مسجد  یک 
مذهبی یا مکانی برای عبادت اسلامی است. در حقیقت، 
ذهنی  و  نمادین  برداشت‌های  برای  محملی  مسجد 
و  فرم  به‌واسطۀ  برداشت  این  و  است  خودش  مخاطبان 
ماده، رنگ، شکل و حجم پدید می‌آید که نشان‌دهندۀ پیام 
یعنی »تجسم معنویت« و »تقدس  بنیادی اسلام است، 
فضایی«؛ اصطلاحاتی که می‌توان گفت معماری اسلامی 
به آن‌ها وابسته است و این وابستگی را از نوع معماری 
 Longhurst, 2012, p.( می‌گیرد  کالبد  منحصربه‌فرد 

.)22

سؤال اساسی این نوع بررسی‌ها به‌طور عام این است 
که قالب کالبدی مسجد چه ادراکی را در مخاطب ایجاد 
درستی  پرسش  سؤال  این  آیا  امّا  بکند؟  باید  یا  می‌کند 
باید  که  است  چیزی  همان  آنکه  به‌معنی  درست  است؟ 
آشکارتر  سؤال  در  تردید  این  اینکه  برای  شود؟  پرسیده 
شود، باید به قالب نخستین مسجد بازگشت و دید آیا این 

پرسش را در آنجا نیز می‌توان طرح کرد یا خیر.
اين شرح از نحوۀ تغيير در مسجد پيامبر)ص( همين 

امر را نشان مي‌دهد:
"شنيدم ابوعبدالله صادق)ع( مي‌گفت: رسول خدا ديوار 
مسجد خودش را با يك خشت بالا برد. مدتي گذشت و 
شمار نمازگزاران افزون شد و گفتند: اي رسول خدا! كاش 
گفت:  خدا  رسول  كنند.  وسيع  را  مسجد  تا  مي‌فرموديد 
بلي! و فرمود تا به صحن مسجد افزودند و ديوار مسجد 
باز شمار  مدتي،  از  بعد  بردند.  بالا  با يك خشت‌ونيم  را 
كاش  خدا!  رسول  اي  گفتند:  و  گرفت  فزوني  مسلمانان 
مي‌فرموديد تا بر وسعت مسجد بيفزايند. رسول خدا گفت: 
بلي! و فرمود تا به وسعت مسجد افزودند و ديوار مسجد 
را با دو خشت نر و ماده بنا كردند. گرماي تابستان شديد 
شد و گفتند: اي رسول خدا! كاش مي‌فرموديد تا مسجد 
را سايه كنند. رسول خدا گفت: آري و فرمود تا از تيرهاي 
شاخۀ  با  و  برافراشتند  سقفي  و  زدند  خرما شمع  درخت 
درخت خرما و بوته‌هاي گور گياه سايه‌بان ساختند. باران 
شديد باريدن گرفت و آب از خلال شاخه‌ها سرازير شد. 
گفتند: اي رسول خدا! كاش مي‌فرموديد تا سقف مسجد 
را با گل بپوشند. رسول خدا به آنان گفت: نه! فقط سايبان، 
همانند سايبان موسي‌بن‌عمران. و تا رسول خدا زنده بود، 
ساختمان مسجد به همان صورت باقي بود. ديوار مسجد 
ارتفاع يك  به  اين صورت مسقّف شود،  به  آنكه  از  پيش 
كه  موقعي  و  نبود  سانتی‌متر]بيش   401 ذراع:  [دو  قامت 
سايۀ اين ديوار به‌قدر يك ذراع[دو وجب: 25 سانتی‌متر] 
اضافه مي‌شد و يك بز مي‌توانست در آن سايه بخوابد و 
نشخوار كند، رسول خدا به نماز ظهر مي‌پرداخت و موقعي 
كه سايۀ ديوار دو برابر مي‌شد، به نماز عصر مي‌پرداخت." 

)کلینی رازی، 1363، ج 2، 206-8(
براي  تنها  به مسجد  افزودن كالبدي  اين روايت،  در 
رفع موانع ديده مي‌شود. واضح است كه رسول خدا )ص( 
خودش از آسايش‌بخشي بيشتر اين افزوده‌ها خبر داشت؛ 
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اما امتناع اوليۀ ايشان از اين امور از يك ديدگاه به‌واسطۀ 
)تمام  مسجد  مخاطب  جامعۀ  حداكثري  جنبۀ  همان 
عالميان( مي‌تواند دانسته شود: »وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْْأَيْدِ 
رْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْْإِشْراق‌«  إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّ
)قرآن، 18-38/17(. به همين ترتيب مي‌توان بازگذاشتن 
خانۀ  درب  بستن  سپس  و  مسجد  به  خانه‌ها  درب  اوليۀ 
اصحاب و بازگذاشتن درب حضرت‌علي)ع( به مسجد را در 

اين راستا دانست.
)جَعَلْتُ  نبوي دربارۀ مسجد نظر کنیم  به حديث  اگر 
لَكَ وَ لِِأُمَّتِكَ الْْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُورا(، ممكن 
گستردۀ  تعميم  از  مسجد  تقدس  وجه  كه  بگوییم  است 
اين صورت كه اصل  به  جامعۀ مخاطب حاصل مي‌شود؛ 
قرار  عالميان  تسبيح  با  هماهنگ‌شدن  مسجد،  در  حضور 
مَنْ  وَ  الْْأَرْضُ  وَ  بْعُ  السَّ ماواتُ  السَّ لَهُ  تُسَبِّحُ  مي‌شود:  داده 
فيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ 
اين  با   .)17/44 )قرآن،  غَفُوراً  حَليماً  كانَ  إِنَّهُ  تَسْبيحَهُمْ 
از  معماري كه  اوليۀ  آن كلّ  اين مورد خاص،  در  وصف، 
خود موضوع درك مي‌‌شود، کاملًا اثباتي و ايجابي است و 
هيچ موجوديتي از آن نفي نمي‌شود؛ امّا وقتي ذهن )پس از 
درك اين كل( متوجه جزئيات فضا مي‌شود، موضوع کاملًا 
از  اكنون و پس  اين معنا كه  به  پيدا مي‌كند؛  حالت نفي 
لحاظ‌كردن همۀ عالميان در موضع ذكر جمعي )مسجد(، 
آن عوامل متضاد با ذكر )عوامل غفلت‌زا( بايد از آن نفي 
شوند. هر آگاهي يا خودآگاهي بعدي نسبت به اين فضا در 
ارتباط با كاركرد اصلي آن، متضمن اين نفي خواهد بود. 
در این بیان، حضور مسجد در ادراک، حین ذکر موضوعیت 
اصیل  نگاه  منظر  از  نمی‌تواند  انسان-خدا  نسبت  و  ندارد 
دینی، وابسته به این موضوع باشد. در این صورت می‌توان 
پرسید که آیا این بیان، به‌معنی نفی نقش مسجد در حضور 
روحانی است؟ می‌توان بحث کرد که بیان فوق منجر به 
اثبات یک نقش اساسی برای کالبد در ذکر می‌شود و آن 
درست در لحظۀ ورود و جدایی از عالم عرفی )یا به‌عبارت 
دقیق‌تر، فضای واجد تقدس کاهش یافته( به عالم مقدس 
می‌افتد؛  اتفاق  است(  شده  حفظ  آن  تقدس  که  )فضایی 
با  به‌ویژه  دارد؟  این لحظه چه وضعیتی وجود  از  اما پس 
نفی نقش ادراکیِ مستقیم مسجد در ظهور امر روحانی یا 
تذکر به آن، این پرسش اساسی‌تر خواهد بود. بحث ذیل، 
درآمدی است بر تبیین جدیدی از پاسخ این پرسش که با 
امر روحانی،  قبال  از مسجد در  برداشت  نوع  تفکیک دو 

و  روحانی  غایت حضور  به‌عنوان  مسجد  می‌شود:  تبیین 
ابزار )تکنولوژی( حضور روحانی. مسجد به‌عنوان 

4. مسجد به‌عنوان غایت حضور
خوانش مفهوم فضایی مسجد از منظر زیبایی‌شناسانه 
هدف  جایگاه  در  را  کالبد  آن،  گستردۀ  معنای  تمام  در 
که  شوپنهاوری  ارادۀ  نفی  وجه  از  چه  می‌نشاند،  ادراک 
یک استغراق و ناخودآگاهی انتخابی است و چه از منظر 
یک  را  زیباشناسانه  امر  ادراک  که  متقدم  ویتگنشتاین 
خروج دکارتی از عالم و نظاره خودآگاه بر آن از وجه ابدی 
می‌داند. تجلی قدسی سنت‌گرایانه نیز با قراردادن غایت 
غایت  مسیر  در  را  کالبد  فرم،  سمبلیزم  ورای  در  ادراک 
ادراکی و در کانون آن قرار می‌دهد. بحث بر این است که 
این نقش، »انتخاب« خوب یا درستی برای جایگاه کالبدی 
نوشتار، نخست سعی می‌شود که  این  مسجد است؟ در 
ضعف نگرش نخست، از منظر اسلامی نمایان شود. آنگاه 
نگرش جایگزینی ارائه شود که مبانی ادراکی آن از فلسفۀ 
این  اینکه  نه  اخذ شده‌اند.  دُن‌آیدی  و  هایدگر  تکنولوژی 
رجوع  بلکه  باشند،  داشته  موضوعیتی  دینی  فهم  در  آرا 
به این آرا یک رجوع روش‌شناسانه است و فرآیند تحلیل 

آن‌هاست که برای بحث حاضر وام گرفته می‌شود.
ویژگی‌های  خودش،  ابتدایی  جمع‌بندی  در  هریس1 
نگرش زیبایی‌شناسانه را در چهار موضوع خلاصه می‌کند: 
1. کمال اثر و بی‌نیازیِ آن از ارجاع به غیر )نمایانندۀ خود 
و نه نمایانندۀ دیگری بودن(؛ 2. تجربه‌‌شوندگی اثر هنری 
به مثابه یک کل؛ 3. نفی نقش مخاطب در کیفیت ادراک 
اثر و استقرار نقش او در موضع درک‌کنندۀ صِرف که باید 
در اثر مستغرق گردد؛ 4. وابستگی کمال اثر هنری به 
کمال تجربۀ زیبایی‌شناسانه که به خودش متکی و بی‌نیاز 
از غیر است )Harries, 1997, 21(. این ویژگی‌ها که در 
آرای بامگارتن، کانت، شوپنهاور و... بیان و در معماری 
آن‌ها  بر  و...  تونیس  گیدیئن،  پوزنر،  امثال  از سوی  نیز 
صحه گذاشته شده‌اند، نهایتاً در نگرش هنری به مسجد 
مسجد  یعنی  است،  گذاشته  را  خودش  عمیق  اثر  نیز 
به‌مثابه اثر هنری به‌عنوان یک اثر کمالی که ادراک آن، 
هدف  این  فیلتر  از  تنها  آن  ماورای  و  است  هدف  یک 
دست‌یافتنی فهم می‌شود )یا دست‌کم بهتر دست‌یافتنی 

می‌شود(.
این امر از منظر دینی می‌تواند کاملًا قابل‌انتقاد باشد 



5 خوانش مسجد به‌عنوان ابزار حضور.../ مسعود ناری قمي  و همکاران

معماری  پرورش‌دهندۀ  اثر  بحث  در  می‌توان  را  آن  که 
در حوزۀ دین مطرح کرد؛ موضوعی که در ادامه به آن 

می‌شود. پرداخته 

5. نقد رویکرد غایت‌گرای معنویِ مسجد
محيط كالبدي مسلّماًما در انسان تغيير ايجاد مي‌كند. 
باشد و  تغيير هم مي‌تواند جنبۀ فيزيولوژيكي داشته  اين 
شرايط  تنظيم  ادبيات  در  به‌تفصيل  امر  اين  رواني.  هم 
محيطي و روان‌شناسي محيط بحث شده است. اگر اين 
تغيير موقتي نباشد و پس از انفصال انسان از محيط نيز تا 
مدت زیادی در انسان اثر داشته باشد، مي‌توان از آن به اثر 
پرورش‌دهندۀ معماري، تعبير كرد. اين بيان مشابه تعريفي 
)نگاه  مي‌كنند  ارائه  يادگيري  از  روان‌شناسان  كه  است 
در  بنابراين  ديگران، 1365، 156(.  و  احمدي  به  كنيد 
اينجا وقتي از پرورش‌دهندگي معماري سخن مي‌گوييم، 
به اثر نسبتاً ماندگاري اشاره داريم كه تماس مداوم با يك 
معماري، بر »ساخت‌هاي ذهني« و »عادات رفتاري« ما 
موضوع  است.  ناخودآگاه  دانش  نوعي  اثر  اين  مي‌گذارد. 
را مي‌توان با اين مثال نشان داد: فردي كه در يك خانۀ 
سنتي رشد كرده است، ممكن است هيچ‌گاه نتواند رابطۀ 
وقتي  اما  )بيان‌ناپذيري(؛  كند  بيان  را  »خانه«  و  »حيا« 
نخستين بار با خانه‌اي گشوده به روي خيابان يا آشپزخانۀ 
اوپن روبه‌رو شود، ممكن است صاحب‌خانه را به نداشتن 
اين صفت متهم كند. لذا وي در اثر ارتباط با معماري، به 
دانشي دربارۀ انسان رسيده است كه براي وي نه خودآگاه 
است و نه می‌تواند بيان کند. اين مقوله‌ها از نوع »دانش 
ضمني2«اند، يعني گونه‌اي از دانش كه در بيان نمی‌گنجد. 
می‌توان بحث کرد كه آيا معماري مي‌تواند دانشي از مقولۀ 

بيان‌پذير3 نيز به مخاطب انتقال دهد يا خير.
بحث در اينجا اين است كه آيا اين‌چنين اثري دربارۀ 
وجه روحاني زندگي انسان اثبات‌شدنی است و اگر چنين 
است، چه شقّي از آن در حوزۀ اسلامي، يك هدف مقبول 
براي معماري‌كردن است؟ اثبات اين امر به‌معناي آن است 
كه كالبد مي‌تواند در كيفيت رابطۀ انسان با خدا اثر نسبتاً 
از  استفاده  با  باشد.  داشته  كالبد  از  قابل‌انفصال  و  پايدار 
اثر  اين  مي‌توان  اسلامي  فرهنگ  پرورشي  اصطلاحات 
را يكي از سه حالت تزكيه و تعليم و تربيت دانست كه 
و  اضافات شناختي  و  به حذف  )مسامحتاً(  اول  مورد  دو 
رفتاري صريح4 )بيان‌پذير يا آگاهانه( و مورد دوم به جنبۀ 

ضمني5 )ناخودآگاه يا بيان‌ناپذير( اشاره دارد.
معماري  كه  باشد  داشته  را  آن  ادعاي  كسي  اگر 
)به‌معني  »صريح«  تأثير  خدا  و  انسان  ارتباط  در  مي‌تواند 
داشته  اسلامي‌  ديدگاه  در  پذیرفتنی  قصد(  با  و  خودآگاه 
باشد، آنگاه در وجه شناختي امر بايد انتظار داشته باشيم 
توحيدي  بينش  از  يافت شوند كه بخشي  افرادي  يا  فرد 
و  باشند  كرده  كسب  معماري  با  رابطه  در  را  خودشان 
از  تعليم شناختي(.  و  )تزكيه  باشند  نيز  آن  بيان  به  قادر 
قضا، امروزه وجود چنين افرادي امر چندان غريبي نيست 
از  دريافت‌هايي  به  غرب  از  افرادي  چندگاهي،  از  هر  و 
اشاره  اصفهان  مانند  معماري‌هايي  دربارۀ  اسلامي  توحيد 
مي‌كنند )پي‌بردن از هندسۀ معماري به مهندس عالم و 
از تهي‌بودن خانۀ كعبه به توصيف‌ناپذيري ذات الهي و...(. 
نقل  معماری‌ها  اين  به‌واسطۀ  برخي  اسلام‌آوردن  حتي 
می‌شود. حال اگر قرار باشد از اين تأثر به »وجه روحاني 
معماري« )كه ذاتاً بار مثبت دارد( تعبير گردد، لازم است 
اينجا اسلام(  از ديدگاه ديني )در  حقانيت چنين معرفتي 
اثبات‌شدنی باشد. افلاطون در محاورۀ »ته آ تتوس« با تكيه 
بر روش سقراطي خودش، نهایتاً درميي‌ابد كه »شناخت« 
افلاطون  زمان  از  موجه«.  صادق  »باور  از  است  عبارت 
معرفت‌شناسي  در  مغرب‌زمين  فيلسوفان  ادعاي  به‌بعد، 
همين بوده است و اختلاف بر سر ماهيت و شرايط تحقق 
اين سه ويژگي بوده است )آپيا، 1388، 71(. در بررسي 
حاضر مي‌توان باوربودن و صادق‌بودن موضوع را به‌ترتيب 
به مُدرِك و بحث‌های كلامي محوّل كرد؛ اما موجه‌بودن 
اين باور مستقیماً به نحوۀ حصول ادعاشده )ادراك معماري( 
برميگردد كه در بحث ما نمی‌گنجد. آيا از ديدگاه ديني، 
استناد صحت يك گزارۀ معرفت‌شناختي دربارۀ خدا )مثلًا 
»خدا زيبايي را دوست دارد« يا »خدا خالق زيبايي است«( 

انساني، پذيرفتني است؟ به يك مصنوع 
برای مثال، كسي ممكن است هندسه‌اي شگفت‌آور را 
در معماري مسجدشاه اصفهان بيابد و آن را براي خودش 
مستند حقانيت اسلام يا اثبات يك صفت دربارۀ خدا قرار 
بايد  وي  باشد،  صحيح  استناد  اين  باشد  قرار  اگر  دهد. 
بتواند بگويد كه چرا اين صفت را در انسان خلق‌كنندۀ اثر 
ايمان نياورده است. يك پاسخ  فرض نكرده يا چرا به او 
از  را  آن  مزبور  اثر  شگفت‌انگيزي  كه  است  آن  احتمالي 
حوزۀ آثار عادي انساني خارج می‌کند و بايد چيزی فراتر 
از انسان‌هاي عادي در خالق اثر وجود داشته باشد و چون 
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تفاوت خالق اثر مزبور با پديدآورندگان آثار ديگر، در ايمان 
مذهبيِ وي ديده مي‌شود، پس اين ايمان مافوق اعتقادات 
)توجيه  است  آن  حقانيت  بر  دليلي  اين  و  است  ديگران 
اسلام‌آوردن(. يا گفته مي‌شود اين پيچيدگي نشانۀ عظمت 
خودش  به‌نوبۀ  نيز  آن  و  آن  پديدآورندۀ  انسان  در  موجود 
يك  اثبات  )توجيه  است  انسان  خالق  عظمت  بر  نشانه‌اي 
بسيار واضح است؛  اول  دليل  صفت دربارۀ خدا(. سستي 
زيرا معرفت ادعايي حاصل را به دو امر منسوب می‌کند: 
برتري اثر مصنوع موردنظر بر آثار مصنوع ديگر و اعتقاد 
يك  از  اثر شگفت‌انگيزتري  اگر  بنابراين،  اثر.  پديدآورندۀ 
اين  آنگاه حقانيت  پيدا شود،  يا مسيحي  الحادي  هنرمند 
عقيده نيز براي اين فرد ثابت شده است و او همان گونه كه 
اسلام آورده است، بايد از آن برگردد؛ اما دربارۀ دليل دوم 
كه طبیعتاً از سوي يك فرد موحد يا مسلمان ابراز می‌شود، 
معرفت  طريق  اين  اگر  دارد:  وجود  اساسي  مشكل  يك 
درست باشد )يعني براي حصول به گزاره‌اي دربارۀ صفات 
خدا، فقط و فقط بتوان به اين روش عمل كرد(، آنگاه يك 
اثر سخيف نشانۀ سخافت انسان‌پديدآورنده و آن نيز نشانۀ 
اينجا  در  اشكالي كه  بود.  انسان خواهد  در خالق  ضعفي 
با تفكر در مخلوقات خدا )طبيعت  امر  وجود دارد، قياس 
بكر( است كه در دين توصيه شده است و ممكن است گفته 
شود كه همين ضعف دربارۀ آن نيز وجود دارد. در واقع، 
اشكال اساسي اين است كه چرا معرفت ناشي از مخلوق 
در  و  است  درست  ندارد،  دخالتي  آن  در  انسان  كه  خدا 
صورت وساطت انسان در خلق، اين امر مي‌تواند نادرست 
كه  است  نهفته  انسان  اختيار  در  اشكال  اين  پاسخ  باشد. 
)انسان( پديد  از موجودي عظيم  اثري سخيف را  مي‌تواند 
آورد و لذا فعل و اثر انسان نمي‌توانند مستند معرفتي دربارۀ 
دربارۀ  اما  پروردگارند؛  به  منسوب  كه  باشند  وي  خلقت 
خلقت بي‌واسطۀ پروردگار اين مشكل وجود ندارد. بنابراين 
طريق  از  را  معرفتي  چنين  حصول  ادعاي  كه  كساني 
مصنوعات انساني دارند، در واقع آن را از راه اين آثار حاصل 
نكرده‌اند، بلكه صفات گفته‌شده را از قبل در ذهن داشته‌اند 
و اين امر را به آن علم قبلي نسبت داده‌اند يا خواسته‌اند 

به‌عكس، براي حقانيت كار معمار دليلي بتراشند.
موضوع تأثير »صريح« مزبور در بُعد رفتاري به‌معناي 
از  بخشي  كه  باشند  افراد  برخي  حداقل  كه  است  آن 
شيوۀ عبادي خودشان را منبعث از معماري بدانند و مثلًا 
از  را  كردن  روبه‌قبله  لزوم  يا  دعاكردن  شيوۀ  من  بگويد 

فلان كيفيت در معماري )فلان( مسجد درك كرده‌ام يا 
آموخته‌ام. بطلان اين تأثيرپذيري در شكل كلي عبادات 
و  قرآن  به  ديني  افعال  استناد  الزام  )به‌واسطۀ  اسلام  در 
ندارد؛  لازم  توضيحي  و  است  واضح  پيامبر)ص((  سنت 
مكاني محسوب  كه  عبادي  رفتار  از  ویژگی‌هایی  در  امّا 
می‌شود، مانند روبه‌قبله بودن، به‌عكس اين امر بايد دقیقاً 
از كالبد برداشت شود، يعني مثلًا فرد براي يافتن جهت 
روش‌های  از  استفاده  به  مجبور  نبايد  مسجد  در  قبله 

شود. جغرافيايي 
ناخودآگاه  اثر  )به‌معني  تربيتي معماري  تأثير  موضوع 
حوزۀ  در  معماري  كه  كالبد  از  قابل‌انفصال  و  پايدار  و 
شناختي و رفتاري انسان ايجاد مي‌كند( دربارۀ خواست‌ها 
مي‌رسد.  نظر  به  پيچيده‌تر  انسان،  روحاني  نيازهاي  و 
تأثيرگذاري  چون  تعليم(  و  )تزكيه  امر  خودآگاه  وجه  در 
مربوط به انتخاب و اختيار فرد بود و او براي تأثيرگرفتن 
سراغ معماري می‌رفت، اين امكان بود كه مثلًا با اثبات 
توجيه‌‌ناپذيريِ دانش كسب‌شده از كالبد، معمار و مخاطب 
را از پرداختن به اين موضوع »منصرف« كرد. اما در اينجا 
از اثري صحبت مي‌شود كه اگر موجوديت آن اثبات شود، 
خواه‌ناخواه وجود دارد و صرفِ تشخيص درست يا نادرست 
بودن آن از ديدگاه ديني، موضوع را منتفي نمي‌كند و بايد 
به‌بيان ديگر،  اين حوزه مشخص شود.  تكليف معمار در 
مخاطب  با  اصلي  مسئوليت  ادعايي،  تعليميِ  اثر  دربارۀ 
اثر  دربارۀ  اما  است.  او  اختيار  به  آن  پذيرش  زيرا  است؛ 
تربيتي ادعايي، مسئوليت اساسي بر دوش طراح اثر است.
روابط چهارگانۀ  ميان  از  كه  كرد  توجه  بايد  نخست 
جامعه(،  و  محيط  خود،  خدا،  )با  انسان  براي  قابل‌تصور 
اول است. در ديدگاه  رابطۀ  به  تنها مربوط  بحث حاضر 
مزبور  روابط  همۀ  در  كه  است  امري  »دين«  اسلامي، 
حكم‌فرماست؛ اما اين روابط در يك سطح و يك كيفيت 
مطرح نيستند. به نظر مي‌رسد وجه دينيِ سه رابطۀ اخير 
كه وجه مادي نيز دارند )با خود، محيط و جامعه(، از لحاظ 
نقش آن‌ها در سير تكاملي انسان براي رسيدن به غايت 
نه نقش )مستقيم( آن‌ها در  خودش جای بحث است و 
رابطۀ انسان با خدا. به‌ويژه وقتي از نگاه تكليف‌گرا )كه 
در بحث اصلي بيشتر به آن خواهيم پرداخت( به موضوع 
بنگريم، تعليمات ديني دربارۀ روابط مزبور، الگوهايي دارد 
كه فعل آن‌ها منجر به كسب »درجات« معنوي مي‌شود: 
هُمْ لا  وَ  أَعْمالَهُمْ  ليُِوَفِّيَهُمْ  وَ  عَمِلُوا  مِمَّا  دَرَجاتٌ  لِكُلٍّ  »وَ 
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يُظْلَمُون‌« )قرآن 46/19( و »يَرْفَعِ اللَّهَُّ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ 
الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات‌« )قرآن، 58/11(. »درجه« امري 
انسان  و  ديگر  انسان‌هاي  با  انسان  مقايسۀ  در  كه  است 
در  بودن  »مقرّب«  و  »تقرّب«  ميي‌ابد.  معني  با خودش 
معناي مثبت آن نيز در قرآن مجرّداًدا و بدون اضافه به خدا 
به كار رفته است و »قرب به خدا« در قرآن امري است 
كه در همه‌جا حاضر است: »وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ 
قرب  براي  واسطه‌اي  به  نياز  و   )50/16 )قرآن،  الْوَريدِ« 
دُونِهِ  مِنْ  اتَّخَذُوا  الَّذينَ  وَ  الْخالِصُ  الدِّينُ  لِِلَّهَِّ  »أَلا  ندارد: 
أَوْليِاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِقَرِّبُونا إِلَي اللَّهَِّ زُلْفي‌ إِنَّ اللَّهََّ يَحْكُمُ 
بَيْنَهُمْ في‌ ما هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهََّ لا يَهْدي مَنْ هُوَ 
كه  است  اين  اساسي  نكتۀ  )قرآن 39/3(.  كَفَّارٌ«  كاذِبٌ 
بيروني  رابطۀ  دو  دربارۀ  الگوها  اين  تكليف‌گرا،  نگاه  در 
)انسان با جامعه و انسان با محيط( به هر طريق كه محقق 
شوند، ارزش دارند و ارزش آن‌ها صرفاً منوط به ارتباطي 
نيست كه فرد از خلال آن با خدا پيدا مي‌كند؛ چراكه اين 
موضوع به حوزۀ مشترك ميان همۀ انسان‌ها متعلق است. 
به اين صورت، وقتي از نقش تربيتي معماري سخن گفته 
مي‌شود، اين نقش مي‌تواند در وجه سه رابطۀ مزبور کاملًا 
انسان  بالقوۀ  توانايي  و  شود  تعريف  ديني  چهارچوب  در 
دهد.  كاهش  يا  افزايش  ديني  الگوهاي  تحقق  براي  را 
مسائلي مانند حرمت طبيعت و ارزش‌هاي اجتماعي و... 
را مي‌توان با معماري به‌صورت ناخودآگاه در انسان تثبيت 
و  ديني  محيط  و  ديني  انسان  الگوي  تحقق  به  و  كرد 
جامعۀ ديني به‌عنوان »مقدمات« رشد انسان و نه »غايت« 
آن كمك کرد. »ناخودآگاهی« و نبود قصد در اين تربيت، 
بالقوه نگاه مي‌دارد و  انسان در حالت  آن را دربارۀ رشد 
تنها نيت است كه مي‌تواند آن را در بالابردن »درجات« 
انسان فعليّت ببخشد. بنابراين نقش كالبد در اين موضوع، 

اگرچه ديني است، اما روحاني نيست.
با خدا( كه »غايت«  )انسان  رابطۀ موردبحث  دربارۀ 
زندگي دين است، بايد معناي نقش تربيتي معماري دقيق‌تر 
معلوم شود. ممكن است بتوان اين تعبير را از موضوع در 
از  انسان بر مبناي تجربۀ مداوم خودش  نظر گرفت كه 
به  توجه مجرد خودش  براي  كالبدي،  و محيط  معماري 
خدا، وجهي كالبدي يا فضايي تصور كند )تربيت شناختي( 
باشد  براي فعل عبادي خودش چنين تصوري داشته  يا 
)تربيت رفتاري(. در بُعد شناختي مزبور، مثال امر مي‌تواند 
بر  مسلمانان،  ساكن شهرهاي  انسان  يك  كه  باشد  اين 

اثر تكرار تجربۀ كالبدي، به ملازمه‌اي ذهني ميان قوس 
و معنويت مكان برسد و اين طلب در وي ايجاد شود كه 
هرجا  و  كند  پيدا  معنوي‌تري  احساس  بود،  قوس  هرجا 
نبود، حضور خدا را كم‌رنگ‌تر ببيند. مثال بُعد رفتاري را 
مي‌توان در نحوۀ زيارت مردم ديد كه بنا بر تجربۀ زياد، 
زيارتي، در جست‌وجوي عنصري  بي‌اختيار در هر مكان 
اين  كنند.  آن طواف  دور  مانند ضريح هستند كه  مياني 
بُعد  در  معماري  تربيتي  اثر  كه  می‌دهند  نشان  مثال‌ها 
امّا  روحاني زندگي مردم مي‌تواند کاملًا محسوس باشد؛ 
آيا نگاه ديني به اين تأثرات مثبت است )يعني مي‌تواند وجه 
روحانيِ معماري دانسته شود( يا خير و آيا معمار بايد براي 
ايجاد يا تداوم چنين آثاري تلاش كند يا به‌عكس، بايد با 

آن مقابله كند؟
دربارۀ بُعد شناختي مزبور، گفتار پاپ نيکلاس پنجم 
)55- 1447م( گواهي از رسوخ توجه به تربيت كالبدي 
اعتقادات  ايجاد  »برای  است:  مردم  تودۀ  معنوي  ذهنيت 
که  چيزهايی  به  عامی،  تودۀ  اذهان  در  ومحکم  راسخ 
دارای زيبايی بصری باشند نياز است. ايمان توده‌ای که بر 
چيزی جز اعتقادات استوار نباشد، ضعيف و مردود است. 
اما اگر قدرت دربار مقدس کليسا در ساختمان‌های باشکوه 
و يادمان‌های زوال‌ناپذير که به‌ظاهر تجلی قدرت خلاقۀ 
خداست وجود داشته باشد، ايمان رشد کرده و تقويت می‌شود 
و چون يک رسم از يک نسل به نسل بعدی رسوخ يافته و 
تمامی جهان آن را پذيرفته و به آن احترام خواهند گذارد« 
)موريس، 1368، 191 و 192(. در تاريخ اسلام، نقل‌هاي 
مشابهي از معاويه مقابل حضرت‌علي)ع( وجود دارند. اين 
امر كه اسلام با تجسم الوهيت مخالفت كرده است، به‌جز 
برخي فرق كه بر ظواهر قرآن و حديث توقف كرده‌اند و 
نيز برخي ديگر كه ادعاي دستيابي به بطون نهفتۀ آن را 
كرده‌اند )برخي معتقدان به وحدت وجود(، از سوي قريب 
به اتفاق مسلمانان و نيز محققان خارجي كه دربارۀ اسلام 
وقتي سخن  امّا  مي‌شود؛  دانسته  مسلم  كرده‌اند،  تحقيق 
وجود  توجيه  براي  تلاش‌ها  می‌شود،  معماري  و  هنر  از 
وجه مادي براي توجه انسان به خدا فزوني مي‌گيرد )مثلًا 
ششم(.  فصل  ابتداي   ،1366 بوركهارت،  به  كنيد  نگاه 
با اين حال، در تعاليم اسلامي سعي شده است که ذكر 
منفك  مادي  وسايط  از  و  مكاني  و  زماني  از ظروف  خدا 
شود. اين امر منحصر به منع شمايل‌ها و تمثال‌ها نيست، 
بلكه حتّي تخصيصات مكاني را هم شامل می‌شود كه به 
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ظاهر بزرگداشت ياد خدا نيز شمرده مي‌شود. چنان‌كه در 
يكي از كتب اربعۀ شيعه، پس از ذكر روايات متعددي كه 
اذكاري را براي آلوده‌ترين موضع زندگي انسان )بيت‌الخلا( 
كه  هنگامي  »و  است:  آمده  روايت  اين  مي‌كند6،  ذكر 
موسي‌بن‌عمران ]بر پيغمبر ما و[ بر او درود باد با پروردگار 
خود مناجات می‌کرد، عرض كرد بارالها آيا تو از من دوري 
كه تو را به آواز بخوانم يا نزديكي تا با تو پنهاني راز دل 
بگويم؟ پس خداوند جلّ‌جلاله به او فرمود: من هم‌نشين 
هركس هستم كه مرا ياد كند. موسي عليه‌السّلام عرض 
كرد: پروردگارا من در حالت‌هايي هستم كه تو را بزرگ 
می‌دارم و شرم می‌کنم از اينكه در آن حال، ذكر تو كنم. 
پس خداي تعالي فرمود: اي موسي مرا ذكر گوي يا به ياد 
آر در هر حال كه باشي« )ابن‌بابویه، ج‌1، 3-54(. اين در 
قرآن شواهد متعدد دارد: »وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُم« )قرآن 
57/4(، »وَ لِِلَّهَِّ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهَِّ« 
)قرآن، 2/115(‌ يا »وَ اذْكُرْ رَبَّكَ في‌ نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خيفَه 
مِنَ  تَكُنْ  لا  وَ  الْْآصالِ  وَ  بِالْغُدُوِّ  الْقَوْلِ  مِنَ  الْجَهْرِ  دُونَ  وَ 

الْغافِلين‌« )قرآن، 7/205(.

به‌عنوان  مسجد  خوانش  تحلیل:  و  بحث   .6
روحانی حضور  ابزار 

به  ابزاری  نگرش  دریچۀ  از  می‌توان  را  فوق  مباحث 
کالبد با فلسفۀ تکنولوژی نسبت داد؛ چراکه به‌بیان هایدگر 
)1384( و نیز میچام )1393(، ابزار یک تعریف »درست« 
از تکنولوژی است؛ اما کامل نیست، یعنی همۀ وجوه آن 
را آشکار نمی‌کند. از این منظر، نگرش هایدگری می‌تواند 

روشی را برای تنویر بحث به دست بدهد:
جست‌وجوی  در  هایدگری  نگاه  امتداد  در  هریس 
یعنی  است،  خود8  به سود ظهور  معماری  تودستی7 شدن 
نقش  خود،  غایتیِ  نه  و  خود  ابزاری  ظهور  در  معماری 
بلکه  نیست،  فرادستی  که  ابزاری  نقش  آن  اما  کند؛  ایفا 
تودستی و ضمنی و در جوار ظهور »خود« است. لذا وی 
از:  است  عبارت  که  می‌داند  غایتی9  دارای  را  معماری 
»کمک معماری به یافتن مکان و روش خود در جهان رو 
به آشفتگی« )Harries, 1997, 24( و این درست مقابل 
نگرش زیبایی‌شناسانه قرار دارد که معماری را در کانون 
فهم و ادراک قرار می‌دهد. این نقش حاشیه‌ای و ابزاری 
را می‌توان به‌عنوان نقطۀ عزیمت بخش نظری این نوشتار 
در نظر گرفت. این بحث بدواً مربوط به کلّیّت معماری در 

رابطه با انسان و جامعه است. بحث هریس دربارۀ کارکرد 
اخلاقی معماری، از یک منظر، معماری را به امری شفاف 
نبود  انسانی بدل می‌کند که در عین  ادراک و عمل  در 
این  است.  حاضر  آن  به  شکل‌دادن  در  فهم،  در  حضور 
نقش چیزی است شبیه گشتل هایدگری در »پرسش از 
از سطح  را  تکنولوژی  ارتقای  وی  که  آنجا  تکنولوژی«، 
بر  تکنولوژی  غایت  غلبۀ  از  ناشی  انتولوژیک،  به  آنتیک 
هایدگر  استدلال  می‌شمرد.  ابزار  طرح‌  در  دیگر  غایات 
)1384( در این مورد کاملًا قابل‌توجّه است. وی در سیر 
علل اربعۀ ارسطویی، نقش علت فاعلی را در گردهم‌آوری 
سه علت دیگر )صوری و مادی و غایی( می‌داند؛ چیزی 
که با غلبۀ غایت بر سه عامل دیگر، تبدیل به »گشتل« 
افلاطونی  مُثُل  از  دست‌کمی  وی،  به‌بیان  که  می‌شود 
در  آن  حضور  نحوۀ  در  متافیزیک  این  تفاوت  امّا  ندارد؛ 
متافیزیکی  مُثُل،  است.  انسان  ادراک  در  و  زیست‌جهان 
منفصل از عالم عینی است و ظهور آن در عالم به‌واسطۀ 
انسان، میسر است و با فهم وی به عالم متصل می‌شود. 
امّا  دارد؛  انسان  با  نسبت  در  فرادستی  حضور  نوعی  لذا 
گشتل در تمام عینیت حاضر است، بی‌آنکه حس یا ادراک 
شود و تمام این کیفیات را به‌واسطۀ غلبۀ غایت بر ظهور 
بلکه بر  اینجا دربارۀ تکنولوژی نیست،  ابزار دارد. بحث 
سر این است که نحوۀ تحلیل هایدگر از تبدیل امر ابزاری 
انتولوژیک، نوعی نقش معرفت‌ساز برای معماری  امر  به 
اثبات می‌کند که در نگرش هنری به معماری طرح‌شدنی 
معماری  مهم  نقش  می‌تواند  ضمنی  حضور  این  نیست. 
معرفت  به  حال  عین  در  که  باشد  ابزاری  امر  به‌عنوان 

»قالب« می‌دهد. نیز  انسانی 
بیان دُن آیدی از نحوۀ تودستی شدن انتولوژیک ابزار 
منجر به یک گونه‌شناسیِ پنج‌گانه شده است که وی آن 
دروازۀ  پراگماتیسم(  مکتب  از  برداشت‌هایی  )به‌همراه  را 
-Ihde, 2010, 42( می‌داند  پساپدیدارشناسی  به  ورود 
44(؛ در این گونه‌شناسی، موضوع متمرکز است بر نحوۀ 
دخالت امر ابزاری در فهم جهان و اینکه چه‌چیزی در این 
فهم پنهان ‌شده است )اصطلاحاً در »پرانتز« با امر دیگر( 
و چه‌چیز تصریح شده است. دسته‌بندی ذیل را آیدی از 

1979 تاکنون چندین بار بازنگری کرده است:
تکنولوژی  تجربه،  این  در   :10 ضمنی  ارتباط  	.1
آن‌قدر با انسان هماهنگ شده است که امتداد بدن وی 
است و به همان صورت چکش هایدگر برای استاد نجار 
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شفاف شده است و اصطلاحاً با بدن در پرانتز قرار گرفته 
است.

ارتباط هرمنوتیکی 11: در این تجربه، تکنولوژی  	.2
میان فهم انسان از جهان وساطت می‌کند و فهم از جهان 
با  ابزاری  امر  از ورای آن خوانده می‌شود. به یک معنا، 
عالم به‌خودی‌خود پیوند یافته است و بخشی از آن شده 
است )با آن در پرانتز قرار گرفته است(؛ اما به‌گونه‌ای که 

تجربۀ تکنولوژی مقدم بر تجربۀ جهان است.
ارتباط دیگرسازانه 12: این امر مربوط به تجربۀ  	.3
واقعی  جهان  یک  نمایندۀ  دیگر  که  است  مصنوعاتی 
نیستند، بلکه خودشان به یک شبه‌جهان )طبیعی( تبدیل 

داده‌اند. قرار  پس‌زمینه  در  را  جهان  تجربۀ  و  شده‌اند 
ارتباط پس‌زمینه‌ای 13: در این تجربه نیز همانند  	.4
ارتباط هرمنوتیکی، امر ابزاری با عالم به‌خودی‌خود پیوند 
پرانتز  در  آن  )با  است  شده  آن  از  بخشی  و  است  یافته 
قرار گرفته است(؛ اما به‌گونه‌ای که تجربۀ جهان مقدم بر 

است. تکنولوژی  تجربۀ 
مربوط  وضعیت  این   :14 معرفت‌شناسانه  ارتباط  	.5
است به حالتی که در آن انسان و ادراک آن مشمول تغییر 
به‌نحوی  است،  شده  تکنولوژی  معرفتی  قالب  از  ناشی 
بار،  این  که  قبلی می‌توان گفت  با حالات  قیاس  در  که 
آنچه به‌عنوان تجربه وجود دارد، ماحصل ارتباط جهان و 

تصوير1. ارتباط هرمنوتكيي

تکنولوژی است و فهم خالص انسانی است که در پس‌زمینه 
قرار گرفته است )مقایسه شود با ارتباط دیگرسازانه که در 
آن، جهان واقعی از عرصۀ ادراک حذف شده است(. این 
حالت همان موضع اصلی نقد هایدگر از تکنولوژی مدرن 

است.

تعابیر آیدی بنا بر سنت هایدگری منفصل از متافیزیک 
امّا  )در هر دو معنی مابعدالطبیعه و ماوراءالطبیعه( است؛ 
همان  به  نیز  دینی  عالم  دینی،  مفروضه‌های  بر  بنا  اگر 
اندازۀ عالم طبیعی متعیّن دانسته شود، تعابیر وی می‌تواند 
اینجا  بحث  مورد  موضوع  تحلیل  برای  صورت  همان  به 

تصوير2. ارتباط ضمني
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)نسبت کالبد با ادراک امر روحانی( نیز به کار گرفته شود:
در  مسجد  کالبد  نقش  هرمنوتیکی:  ارتباط  الف. 
این‌گونه از ارتباط عبارت است از »تذکر« به معنا؛ امری که 
گرایش معرفت‌گرا بر آن تأکید دارد. در این نوع از ارتباط، 
به‌واسطۀ در پرانتز ماندن امر روحانی اصیل، تضمینی دینی 
لازم است که ادراک هرمنوتیکی، معادل ادراک امر اصلی 
امور کالبدی در  امّا چنین تضمینی دربارۀ  باشد؛  روحانی 
دایره  و  مربع  )مانند وجه مقدس  ندارد  دینی وجود  متون 
و... که سنت‌گرایان بر آن تأکید دارند(.ب. ارتباط ضمنی: 

از  ارتباط عبارت است  از  این‌گونه  نقش کالبد مسجد در 
امتداد فهم موجود انسان، یعنی تطابق با انتظارات ذهنی 
از حوزۀ  اندام،  با  تناسب  از شدت  که  لباسی  او، همانند 
این  نه کم(. در  و  زیاد است  )نه  است  ادراک محو شده 
کاملًا  و  ندارد  حضور  ادراک  خودآگاه  در  کالبد  حالت، 
ناخودآگاه شده است. حال بسته به تناسب آن »انتظارات« 
و میزان روحانی بودن آن‌ها، کالبد می‌تواند ارتباط روحانی 
اینجا  در  کار  صحت  معیار  کند.  تضعیف  یا  تقویت  را 
حقیقی بودن »انتظارات« مندرج در ذهنیت انسان است. 

تصوير3. ارتباط ديگرسازانه

مثلًا انسانی که عادت کرده است روبه‌قبله نماز بخواند. تا 
زمانی که مساجد واجد محراب باشند، این وابستگی ذکر 
به کالبد را احساس نمی‌کند؛ اما اگر احیاناً وارد مسجدی 
شود که چنین چیزی را ندارد، ناخودآگاه کمبود یا نقصی 
را در فضای مسجد و عمل عبادی در آن حس می‌کند. 
بر تخریب محراب‌ها  روایت شیخ صدوق مبنی  اگر  حال 
)ابن‌بابویه  بگیریم  نظر  در  را  حضرت‌علی)ع(  سوی  از 
قمی، 1368، حدیث 707(، اثر منفی این ارتباط ضمنی 
عبادت و کالبد را برای چنین انسانی درمی‌یابیم.ج. ارتباط 
دیگرسازانه: این نوع از ارتباط دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که 
غایت معنایی تصنعی )معناگرایی‌های سبکی فاقد پیشینۀ 
غلبه  مسجد  در  آشنا  معناگرایی  بر  مخاطب(  در  ذهنی 
دارد یا جایگزین آن می‌شود. وضعیت در اینجا در قیاس 
با ارتباط هرمنوتیکی، از این بابت منفصل‌تر از امر روحانیِ 
»قراردادهای«  همان  دیگر  اینجا  در  که  است  حقیقی 
اجتماعی هدایتگر ادراک به‌سوی امر ماورای نشانه‌ها نیز 
وجود ندارد و نشانه‌ها به امر ناآشنا فرامی‌خوانند. تضمین 

برای دستیابی مخاطب به امر روحانی حقیقی در اینجا 
تقریباً صفر است و عکس آن کاملًا محتمل‌تر است. نمونه 
مساجد دوران معاصر که به‌جای نمادگرایی سنتی، سعی 
در بیان مفاهیم معنوی در قالب‌های نو داشته‌اند )همانند 
شفافیت، آسمان‌نمایی در فضا با شیشه، نمایش توحید با 
احجام فراکتالی و امثال این موارد(، این نوع از ارتباط را 
برقرار می‌سازند )مثلًا فرم نوک‌تیز که نماد غیراسلامی 
وحدت  نمایش  برای  کاربرد  از  پس  است  ممکن  است، 
از  بخشی  کاربران  جانب  از  طراح،  سوی  از  کثرت  در 

تلقی شود(. اسلامی  نمادگرایی 
دقیقاً  ارتباط  از  نوع  این  معرفت‌شناسانه:  ارتباط  د. 
بصری  )جلوه‌گری  کالبدی  غایت  که  رخ می‌دهد  زمانی 
و شکوه مکان( بر امور دیگر مسجد غلبه دارد، به‌نحوی 
که کالبد غایت محسوس را بر غایت روحانی مکان غلبه 
داده است. به این ترتیب، با غلبۀ غایتِ مصرفی ابزار بر 
سطح  به  مدرن،  تکنولوژی  همانند  مکان،  انسانیِ  غایت 
انتولوژیک ارتقا یافته است و معرفت را چنان قالب‌بندی 
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می‌کند که اصل موضوع کاملًا تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد 
یا محو می‌شود. مثلًا اگر تزئینات و تجملات به بخشی 

مادی  شکوه  آنگاه  شوند،  بدل  مساجد  کالبد  از  معمول 
و  می‌شود  مساجد  معنوی  امر  جایگزین  مخاطبان  برای 

تصوير4. ارتباط معرفت شناسانه

به‌میزان شکوه و تجلی مادی آن  را  آنان معنویت مکان 
مسجد  الگوی  آنکه  به‌جای  نگاه،  این  در  لذا  می‌دانند. 
آن  از  تصورات  شود،  داده  قرار  سرمشق  پیامبر)ص( 
داده  تطبیق  تجملات مساجد  از  امروزی  تصویر  با  الگو، 
می‌شوند، مانند اتفاقی که در تابلوی شام آخر داوینچی و 
تصویرنمودن حضرت‌مسیح)ع( در تالاری مجلل، ساعتی 
قبل از به صلیب کشیدنش دیده می‌شود که کاملًا مغایر 
واقعیت تاریخی است؛ اما برای جامعۀ رنسانسی پذیرفتنی 
شده است.هـ. ارتباط پس‌زمینه‌ای: این ارتباط آن چیزی 
است که کمترین اثر منفی را بر وجه روحانی حیات انسان 
دارد. در این حالت، امر کالبدی تودستی می‌شود )با همان 
بیان کارستن هریس(؛ اما نه در وجه معرفتی و شناختی، 
بلکه در وجه رفتاری و با بدن همگام می‌شود. این حالت 
از بابتی شبیه حالت ارتباط »ضمنی« است؛ زیرا همانند 

آن، کالبد به شفافیت در ادراک رسیده است؛ اما شفافیتی 
امر  از محضر  و  است  بدنی-رفتاری  به حوزۀ  مربوط  که 
امر  با  هماهنگی  با  به‌علاوه  است.  شده  غایب  روحانی 
رفتاری، تزاحمات ناشی از »بدن« و امر روانی )متافیزیک 
بدن( را نیز از ادراک خودآگاه نفی می‌کند و عرصه را برای 
)تزکیه(  تخلیه  این  می‌کند.  »خالی«  روحانی،  امر  ظهور 
وجه اثباتی این نوع از رابطه است و نقش حیاتی در مسجد 
فیزیولوژیک  آسایش  دارد. بحث‌هایی شبیه  بودن مسجد 
به‌عنوان  اما  برد؛  نام  را می‌توان  این زمینه  در مسجد در 
از  یک مثال دقیق‌تر، مثلًا ستون‌های متعدد که بخشی 
الگوی مسجد پیامبر)ص( نیز بودند، قابلیت محیطی )به 
همان معنایی که گیبسون از افرودنس15 استفاده می‌کند( 
مزاحمت  بدون  را  بحث‌کردن  و  نشستن  گرد  بر  مبنی 
انفرادی در مسجد عرضه می‌کنند که  نمازخواندن  برای 

تصوير5. ارتباط پس زمينه‌اي
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بخش  به  را  رفتار  و  حضور  از  نوعی  مدت،  طولانی  در 
عادی زندگی روزمره در مسجد بدل می‌کنند. پیامد حذف 
ستون‌ها در هل‌دادن مخاطب به‌سمت کناره‌ها و دیواره‌های 
حاشیۀ مسجد را می‌توان در مساجد معاصرتر با دهانه‌های 
بزرگ دید که این وجه اجتماعی-معرفتی کارکرد مسجد 
)یعنی امکان خلوت فردی برای نمازخواندن، در عین حضور 

مردمی در مسجد( را کاهش می‌دهد.
از آن است که  بالا حاکی  برآیند پنج حالت تحلیلی 
در دو صورت از پنج صورت بالا، وضعیت برای ظهور امر 
روحانی از دیگران مساعدتر است: ارتباط ضمنی و ارتباط 
پس‌زمینه‌ای. مورد اخیر بی‌چون‌وچرا مثبت است و مورد 
برآوردن  با  کالبد  انتظاراتی که  نوع  به  است  اوّل مشروط 
آن‌ها از امر فرادستی ادراک به امر تودستی تبدیل گرديده 
فوق می‌توان گفت تلاش  مبحث  برای جمع‌بندی  است. 
اسلام  معرفتي  روش  با  الهي  ذكر  كالبدي‌كردن  براي 
سازگار نيست و هدف تربيتي در اين امر نيز بايد زدودن 
در  مثلًا  بايد  را  آن  جلوۀ  كه  باشد  معماري  از  جنبه  اين 
به آن  براي عظمت‌بخشي  نبود تلاش  و  سادگي مساجد 
»رفتار«  دارد.  تفاوت  موضوع  رفتاري،  جنبۀ  در  امّا  ديد. 
روح  و  خدا  )ميان  الهي  معرفت  برخلاف  كه  است  امري 
انسان كه هر دو غيرمادي‌اند‌( شكل مي‌گيرد، در عالم ماده 
واقع می‌شود:‌‌‌ نماز منحصراً با بدن اقامه مي‌شود و اعتكاف 
فقط در مسجد صورت مي‌پذيرد. مي‌توان بررسي كرد كه 
اين ابتنای فعل الهي بر ماده نيز در اسلام وجه حداقلي و 
وحدت‌گراي خودش را حفظ كرده است و تعاليم اسلامي 
جهت‌دهي اين موضوع را به‌سوي فرديت‌ها دشوار كرده‌اند؛ 
قبله  جهت  معرفي  دارد.  جهتي  به‌ناچار  بدني  فعل  چون 
به‌عنوان يگانه‌جهت، راه را بر تكثّرهاي بيش از اين بسته 
است و چون اعتكاف بنا به تعريف خودش بايد مكان‌مند 
باشد، مكان آن مسجدجامع دانسته شده است تا از دوري 
از اجتماع و فردگرايي رهباني دور نگاه داشته شود. اگرچه 
به  اينجا  در  باشد،  وسيع  بسيار  مي‌تواند  بحث  اين  دامنۀ 
معماري  تربيتي  بسنده مي‌شود كه هدف  همين مختصر 
انفصال  اصالتاً  معماري،  روحانيِ  وجه  رفتاري  بُعد  در  نيز 
حداكثري فعل از كالبد است، مگر در آن وجوهي كه رفتار 
به‌ناچار وابسته به كالبد است كه در آنجا بايد نسبت با كالبد 
به‌سمت آن چيزي باشد كه در تعليمات ديني تأكيد شده 

است، نه تمايلات انساني.

7. نتيجه گيري
در آنچه آمد، سعي شد نقش پرورش‌دهندۀ معماري 
از زواياي جدیدی بررسي شود و ارتباط آن با بُعد روحاني 
آن  حاصل  نتيجۀ  حداقل  گردد.  واضح‌تر  انسان  زندگي 
نيز  و  »معرفت«  و  »علم«  زمينۀ  در  معماري  كه  است 
جنبۀ  نمي‌تواند  خدا  با  رابطه  در  انسان  خودآگاه  »رفتار« 
روحاني داشته باشد، يعني مستند امري شناختي يا عبادي 
قرار گيرد. دربارۀ قسم ناخودآگاه اين امور چنين وجهي 
وجود دارد؛ امّا در حوزۀ اسلامي، هدف پذيرفته‌شده در اين 
امر، دربارۀ وجه »معرفتي« کاملًا و دربارۀ وجه »رفتاري« 
تا حد زيادي سلبي و تزكيه‌اي است و نه اثباتي و تعليمي. 
خوانش مسجد به‌عنوان ابزار یا تکنولوژی حضور، با تأکید 
بر نقش ابزاری معماری در وجه روحانی حیات انسانی، 
دریچۀ جدیدی را به‌سوی فهم رابطۀ اسلام و معماری باز 
مبانی  ورود  برای  نوینی  رویکرد  ایجاد  و ضمن  می‌کند 
اسلامی در طراحی مسجد، از لحاظ ممانعت از تحریفات 
می‌تواند  نیز  مذهبی  فضاهای  دیگر  و  مسجد  در  دینی 
رویکرد کاراتری را پیش‌رو نهد. این خوانش به‌معنی آن 
است که مهم‌ترین هدف معمارانه در طراحی مسجد این 
است که امر کالبدی تا حدّ ممکن از حضور خودآگاه در 
نوعی شفافیت  این »غیبت کالبدی«  ادراک غایب شود. 
روانی در مسجد است که با شفافیت مدرن و تداخل فضایی 
ناشی از آن عمیقاً متفاوت است؛ یک نبود حضور که ناشی 
این  به  انسان  تا  است  انسان  با  فضا  کامل  هم‌خوانی  از 
صورت از قید تصورات مستقیم و اثرگذار فضا آزاد شود و 
بتواند در دورن خودش بدون واسطه با خدا مرتبط شود. 
نبود جلوه‌گری آن،  و  قبال روحانیت  سکوت معماری در 
چه به‌صورت حداکثری با تزئینات و چه حداقلی )به‌صورت 
جلب‌توجه مینی‌مالیستی(، کالبد مسجد را به‌سمت نهایت 
»عادی‌بودن« برای محو شدت »توجه« می‌کشاند تا جایی 
که بهترین مسجد، »عادی‌ترین« آن‌ها و مطابق‌ترین آن‌ها 
با ساختارهای بدنی و ذهنی مؤمنان خواهد بود، نه خارق 
نهایتاً  شدند،  بیان  که  مواردی  به  توجه  با  آن‌ها.  عادات 
می‌توان اشاره داشت در این پژوهش، نخست سعی شد با 
مددگرفتن از بحث کارستن هریس و شواهد مستخرج از 
منابع سنت، نشان داده شود هر نوع نظریه‌ای که معماری 
را موضوع تأمل برای درک یک مفهوم دینی همانند توحید 
تلقی می‌کند، معماری را از شأن ابزاری فراتر برده و در 
جایگاه غایت نشانده است. دستاورد اصلی مقاله استفاده از 
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ابزار پساپدیدارشناسی این بوده است که برای رسیدن به 
شأن دینی مسجد، نباید جایگاه معمارانۀ آن، چیزی به‌جز 
رفتار  از  دربارۀ حمایت  تنها  بودن  ابزار  این  و  باشد  ابزار 
تلاش  هر  است.  ممکن  ادراکی   تداخل  ایجاد  بدون  و 
برای انتقال مفاهیم معنوی یا عرفانی از طریق معماری 
نهایتاً منجر به غایت‌انگاری معماری مسجد می‌شود. در 
ارتباطات پنج‌گانۀ معماری به‌عنوان  این بررسی، از میان 
را  ارتباط پس‌زمینه‌ای منطبق‌ترین وضعیت  ابزار حضور، 
با اقتضائات اسلامی در حوزۀ مسجد پیش‌رو می‌نهد که 

تبعات طراحانۀ آن باید در آینده دقیق‌تر بررسی شوند.

پي‌نوشت‌ها
Harries .1

Tacit knowledge .2
Expilcable knowledge .3

Explicit .4
Tacit .5

داخل  كه  هنگامى  عليه‌السلام  صادق  »امام  روايت  اين  مثلًا   .6
با روپوشى می‌پوشانید و زير لب و  بيت‌الخلا می‌شد، سر خود را 
، ربّ أخرج عنّي  آهسته می‌فرمود: »بسم اللَّهَّ و باللَّهَّ و لا إله إلّّا اللَّهَّ

الأذى....«. )ابن‌بابویه، ج 1، ص 48(.

7. هایدگر برای توضیح شیء هنری، اشیا را به سه دستۀ تودستی 
و فرادستی و هنری تقسیم می‌کند. آنگاه با تعریف دو دستۀ اول، 
شیء هنری را چیزی بینابین آن دو معرفی می‌کند. در این سه‌گانه، 
شیء تودستی آن شئ یا امر بیرون از بدن و ذهن ماست که آن‌قدر 
دقیق‌تر،  عبارت  به  و  آن  وجود  دیگر  که  شده‌ایم  مأنوس  او  با  ما 
غیریت آن با خودمان را حس نمی‌کنیم، مگر آنکه تغییری بکند. 
مثال هایدگر در این مورد چکش استاد نجار است که گویی بخشی 
او شده است. شیء فرادستی  امتداد دست  او و در واقع  از دست 
آن چیزی است که غیریتش همواره در نظر ماست و جدای آن از 
ذهن و بدنمان را درک می کنیم. برای شرح بیشتر رجوع شود به 
کتاب ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌ )1384(، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، ت‍ه‍ران‌، 

فرهنگستان هنر.
Edification .8

Ethical .9
Embodiment relation .10

Hermeneutic relations .11
Alterity relations .12

Background relations .13
Relational ontology .14

برای  محیط  یک  که  است  قابلیتی  به‌معنی   Affordance  .15
محتمل‌ترکردن وقوع یک رفتار به مخاطب عرضه می‌کند و در علوم 

رفتاری و روان‌شناسی محیط، از مفاهیم اساسی است.
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The Mosque as a Means of Presence: a New Approach 
to the Theory of the spirituality of the Mosque Space

The issue of the ultimate goal in Islamic architecture, contrary to contemporary views, is 
not so vague, and to consider “divinity” as this goal would be less controversial. However, 
this term can take on very variable meanings, and the main issue of the present study is 
to refine the variable meanings and reach the correct framework from the perspective of 
Islam. This paper aims to study the role of nurturing architecture from new angles and make 
its connection with the spiritual dimension of human life clearer. In search of a new theory 
for reading the mosque in Islam, this paper first criticizes the aesthetic and epistemological 
approach to the role of the mosque from the perspective of the traditional text and as an 
approach that places the body or space of the mosque in the position of the spirituality and 
points out that it lacks the necessary authenticity from an Islamic point of view. Then, by 
proposing an “instrumental” approach to the role of the mosque in achieving the spirituality 
instead of a goal, the issue of the relationship between the concept of the mosque and 
the philosophical discussion of technology can be raised, which opens a new window to 
understanding the relationship between Islam and architecture. Therefore, while creating 
a new possibility to include Islamic principles in the design of the mosque, in terms of 
preventing religious distortions in the mosque and other religious spaces, it can also lead 
to a more effective approach. In this study, among the five architectural connections as a 
means of presence, the background connection of the most compatible situation with the 
Islamic requirements in the field of the mosque is advanced, the design consequences of 
which should be examined more carefully in the future. 
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